
« در زبان عربی تحلیل معناشناختی و بلاغتی »کانَ
بررسی تفاوت‌های بنیادین کان تامه و ناقصه و واکاوی اسلوب نفی در بلاغت قرآن

« است. این فعل صرفاً یک ابزار یکی از مباحث بسیار عمیق و کلیدی در نحو و فلسفه زبان عربی، بررسی ساختار و کارکرد فعل »کانَ
دستوری برای زمان گذشته نیست، بلکه ابزاری معناشناختی )Semantic( برای تبیین نحوه نگاه متکلم به هستی، زمان و صفات

پدیده‌هاست.

ه« و »کانَ ناقصه« ۱. تفاوت معنایی »کانَ تامّ

ه )ثبوت یا پدید آمدن خودِ شیء( الف( کانَ تامّ

« را افاده می‌کند و با فاعل خود کامل می‌شود. ثَ دَ « یا »حَ دَ جَ « معنای »وَ در این حالت، »کانَ

» رَةٍ سَ يْ رَةٌ إِلَى مَ نَظِ رَةٍ فَ سْ إِنْ كَانَ ذُو عُ نمونه قرآنی: »وَ

ب( کانَ ناقصه )ثبوتِ یک صفت برای شیء(

وظیفه آن برقراری نسبتِ میان یک مبتدا و خبر در یک ظرف زمانی مشخص است.

يماً« وراً رَحِ فُ نمونه قرآنی: »كَانَ اللَّهُ غَ

۲. چرا »کان ناقصه« می‌آوریم؟ )علت وجودی(

جملات اسمیه ماهیتاً فارغ از زمان هستند. ما کان ناقصه را می‌آوریم تا به عنوان یک پل زمانی، نسبتِ بین مبتدا و خبر را به
گذشته یا استمرار متصل سازیم، بدون آنکه اصلِ وجودِ مبتدا را زیر سؤال ببریم.

۳. تأثیر معنایی و بلاغتی منفی کردن کان ناقصه

« )نفی پیوسته و ناسازگاری ذاتی( الف( »ما کانَ

زمانی استفاده می‌شود که صفتِ مورد نظر اصلاً در شأن و ذاتِ آن اسم نبوده و نیست و نوعی شأنیّت و عدم سنخیت را می‌رساند.

» مْ أَنْتَ فِیهِ مْ وَ بَهُ ذِّ ا كَانَ اللَّهُ لِیُعَ مَ نمونه قرآنی: »وَ

« )نفی قطعی و انقطاع( ب( »لَمْ یَکُنْ

نفیی بسیار محکم، قاطع و منقطع را نشان می‌دهد و وقوعِ حتی یکباره‌ی آن نسبت را در گذشته به شدت رد می‌کند.

وا...« رُ ينَ كَفَ نمونه قرآنی: »لَمْ يَكُنِ الَّذِ

۴. جدول خلاصه کارکردهای »کان«

بار معناشناختی و بلاغتیمعنای فلسفیساختار دستوری

ه ثَکانَ تامّ دَ دَ / حَ جَ تمرکز بر اصلِ پدید آمدن و خلقتِ یک شیء.وَ

افاده استمرار صفت و دوام ذاتی.رابط زمان‌مندکانَ ناقصه

ا كَانَ عدم سنخیت صفت با ذاتِ اسم.نفی شأنیتمَ

صراحت و قاطعیت حتمی در نفی نسبت.نفی قطعی گذشتهلَمْ يَكُنْ




